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:چكيده
و اجتماعي نقـشفت و سببيت آن براي ضمان در تنظيم روابط حقوقي  مهـميويت منفعت

مس. دارد و نيز در و مزارعه و بيع هاي خارج از قـرارداد وليتئدر قراردادها چون اجاره

و فقه به صورت پراكنـده بـه ايـن  و استيفا نويسندگان حقوق مدني چون اتلاف، غصب

و موضوع پرداخته  و فقهي در جهت جبران خساراته اند با تحليل كوشيدهاند اي حقوقي

با اين حال، در آثار حقوقي گاه ميان تفويـت. يت منفعت گام بردارند فرد زيانديده از تفو 

و بر همين اساس به ضمان  آور نبـودن منفعت با نهادهاي ديگر چون عدم النفع خلط شده
و بيـان مبـاني. آن نظر داده شده است  در اين مقاله ضمن تفكيك آن از نهادهـاي مـشابه

.رائه مي شودا» نظريه تفويت منفعت«ضمان آور بودن آن، 

:واژگان كليدي
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:مجله منتشر شده استهمين زير در از اين نويسنده تاكنون مقاله
و فرانسهانتقال« و آثار آن در حقوق ايران .1، شماره 1389سال» عين مستأجره
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 مقدمه
سه به كار و حق هر و حقوقي ما در مورد عين، منفعت  اما؛رودمي تفويت در ادبيات فقهي

و گسترده و سـببيت آن تفويـت منفعـت.ي آن تفويت منفعت اسـت در اين ميان كاربرد غالب

و ضمان قهريئبراي مس و اجتماعي افراد وليت در. دارد مهميتأثيردر تنظيم روابط حقوقي

و نيز در مـس و مزارعه و بيع و تعهـداتئروابط حقوقي ناشي از قرارداد چون اجاره وليتها

و استيفا نيز نهاد حقوقي تفويـت بـه عنـوان يكـي از  خارج از قرارداد چون اتلاف، غصب

و جبران خسارات زيانديده ايفاي نقش مي موجب با. كندات ضمان در تكميل اسباب ضمان

و جهـات مميـزه آن از و فقهـي عناصـر تـشكيل دهنـده اين حال، در ميان آثـار حقـوقي

ن  و مفصل تبيين و اين امر موجب شده كه در برخـيشموضوعات مشابه به نحو مستقل ده

و  و مقالات حقوقي ميان آن و نهادهاي مشابه چون عدم النفع خلط از تأليفات  موضوعات

و گاه بر اثر اشتباه مصاديق آن با موارد عدم النفع، به عدم ضمان تفويت كننده اظهار شو د

ن. نظر شود و به صورت قاعدهشدهمچنين مباني ضمان تفويت منفعت تبيين ايو ضابطهه

 است كه مفهوم تفويـت منفعـت در اين مقاله، تلاش بر اين. قابل اجرا تعريف نشده است

و نهادهاي مشابه تفكيك و از موضوعات و نيـز بـا تحليلهـاي حقـوقي مبـانيشوتبيين د

.ه شوديارا» نظريه تفويت منفعت«نهايت در ضمان آن،

 منفعت تعريف-1
منفعـت گـاهي. براي تبيين مفهوم تفويت منفعت لازم است ابتدا منفعت تعريف شـود

و گاهي مربوط به شخص مربوط به مال است؛  و حيوانات منفعت مال گـاهي. چون اشياء

و منفرد مانند مواردي كه در  و گاهي به نحو مستقل به تبع عين در ملكيت اشخاص است

و عين اثر عقد اجاره يا صلح يا وصيت، مالك، منفعت مال خود را به ديگري منتقل مي كند

ا  و در لـه ين صورت ملكيت مـستأجر يـا موصـي هنوز در ملكيت انتقال دهنده باقي است

در تعريـف.نسبت به منفعت ملكيت تبعي نيست بلكه ملكيت استقلالي يا انفـرادي اسـت 

و مـي  توانـد بـه ايـن منفعت گفته شده است كه منفعت وضعيتي نهفته در عين مال اسـت

و انتقال قرار گيرد  ج 1363امـامي،(اعتبار مورد عقد ص2، ص 1380؛ بروجـردي عبـده،4، يـا گفتـه)94،

مياي شده كه منفعت فايده  و ايجاد آن بـا از بـين است كه به تدريج از مالي به دست آيد

و بهره پول  و نتاج حيوانات كاتوزيـان،(رفتن اصل مال ملازمه ندارد؛ مانند سكونت در خانه

ص 1374 و با اين حال، صرف.)152، نظر از آن كـه مفهـوم منفعـت در عـرف روشـن بـوده

ميكراي از آن را تبيين مزبور تنها چهره ريفاتع و: توان گفت ده، منفعـت مـال از شـؤون

و بتدريج بـه  و بالقوه به عين قائم است جهات عين است كه وجود آن به وجود عين بوده
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و منـافع شـخص. آيدفعليت در مي در مورد منفعت شخص نيز وضعيت همين گونه است

و به شـخص چون قوه كارگري، خياطي، معم  و ساير منافع وجود بالقوه داشته اري، نقاشي

مي. قائم است  عـرف موجـود بـه لحـاظ شود، منفعت بنابراين، برخلاف آنچه گاهي تصور

و با گذشت زمان به فعليت مي  و نيز در مورد شخص، منافع شخص هم اكنـون است رسد

و نقاشي خارجي مـصداق منف  و معماري و خياطي عـت نيـست تـا موجود است؛ كارگري

و معدوم است  همچنين، روشن است كـه حقيقـت منفعـت. گفته شود؛ اكنون وجود ندارد

و نمي .توان ثمره درخت كه از مقوله عين است، منفعت به شمار آورد غير از عين است

 مفهوم تفويت منفعت-2
و و هم در مورد تفويـت منفعـت  هـم در تفويت در لسان فقيهان هم در مورد تفويت عين

و شـايع، اسـتعمال مورد تفويت حق به كار رفته است، اما در اين ميـان كـاربرد غالـب

تفويت به معنـاي از بـين.تفويت در خصوص منفعت است كه موضوع اين تحقيق است 

مي. بردن است  و هم از بين تفويت منفعت هم تواند از بين بردن منفعت مال را شامل شود

را  : غير ممكن است به صورتهاي گوناگون تحقق يابدتفويت منفعت. بردن منفعت شخص

كند اعم از اين كه بر گاهي كسي از منفعت ديگري خواه به صورت مال يا عمل استفاده مي

و در برخي ديگـر از مـوارد كـسي بـدون تـصرف در منفعـت  آن منفعت استيلا يابد يا نه

د يـاشوت ملكي خود شود؛ چنانكه مانع استيفاي مالك از منفع ديگري سبب فوت آن مي 

و در پارهشدموجب شود منفعت اجير كه ملك مستأجر ديگر از موارد، اي ه، تفويت شود

و منفعت غيـر در كسي بدون آن كه خود استيفاي منفعت كند، در مال غير تصرف مي  كند

. شوددست وي فوت مي

و استيفا-3  تفويت منفعت
رود كه تنها شامل مـواردي اسـت كـه تفويت منفعت گاهي در معناي اخص به كار مي

چنانكـه صـاحب عنـاوين در برخـي از عبارتهـاي خـود. فوت منفعت ناشي از استيفا نباشد 

و تـصريح كـرده اسـت  و هر دو را مشمول اتلاف دانسته و لايخـتص«: تفويت را قسيم استيفا

في المنافع الا. الاتلاف ايضا بالاعيان بل يجيئ و عيان المملوكه بتفويـت فان اتلاف منافع الابدان

في باب الاتلاف  ج 1425(او باستيفاء داخل ص2ق، در ايـن كـاربرد، تفويـت منفعـت بـا.)433،

و در  و صرفاً در مفهوم ضمان شباهت دارنـد و قسيم آن است استيفا وجه اشتراك نداشته

در بسياري اما.واقع از جهت مصاديق از ميان روابط منطقي، ميان آن دو تباين برقرار است

رود كه در ايـن مقالـه از موارد، تفويت منفعت در معنايي شامل استيفاي منفعت به كار مي 



 1390 پاييز،3شمارة،41 دوره، فصلنامه حقوق 262

اين صورت، رابطه ميان اين دو مفهوم عمومدر. باشد نيز همين معنا از تفويت مد نظر مي

و تفويت منفعت اعم از استيفاي منفعت است  در.و خصوص مطلق است البته اسـتيفا كـه

 قـانون 337و 336قانون مدني يكي از موجبات ضمان دانسته شده، حسب مواد 307ماده 

يادشده ناظر به استيفاي با اذن از مال يا عمل ديگر است، اما در اينجا تفويت منفعت هـم

و هم استيفاي بدون اذن را شامل مي .دشو استيفاي با اذن

و عدم النفع-4  تفويت منفعت
و آن دو مفهوم را با برخي از حقوقدانان ميان تف و عدم النفع فرق نگذارده ويت منفعت

يا آن كه با تقـسيم)45، 1365؛ دروديان،78،79، صص 1381اصغري آقمشهدي،(اند گرفته يكديگر اشتباه 

و محتمل  و سامت، در حالي كـه آنچـه در)408، 407امامي،(تفويت منفعت به منفعت محقق

و چنانكه بيـان شـد، در ضـمان النف ضمان آن اشكال شده، عدم آور بـودن تفويـتع است

تفويت منفعت ناظر به منفعت مال معين يا شخص معين است اعم.منفعت اختلافي نيست 

 در حالي كه عدم النفـع؛از آن كه منفعت موجود از بين رود يا از ايجاد آن جلوگيري شود 

كه در صورت عمـل بـه مـورد به منفعت مال معين مربوط نبوده، بلكه ناظر به نفعي است

 قـانون آيـين دادرسـي دادگاههـاي 515به همـين جهـت مـاده.دشتعهد عايد شخص مي 

و انقلاب ، به خواهان حـق داده كـه اجـرت المثـل 1379مصوب) در امور مدني(عمومي

منفعت مال مورد خواسته را كه خوانده از تسليم آن امتناع كـرده يـا در تـسليم آن تـأخير

د2ه كند، اما تبصرهه مطالب كرد النفـع قابـل خـسارت ناشـي از عـدم ارد آن ماده تـصريح

در«: شده آمده است در ماده ياد. مطالبه نيست  خواهان حق دارد ضمن تقـديم دادخواسـت يـا

به طور مستقل، جبران خسارات ناشي از دادرسي يا تـأخير انجـام تعهـد يـا  و يا اثناي دادرسي

به علت  به وي وارد شـده عدم انجام آن را كه  تقصير خوانده نسبت به اداي حق يا امتناع از آن

به لحاظ عدم تسليم خواسته يا تأخير تسليم آن از بـاب يا خواهد شد، همچنين اجرت المثل را

و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد   خسارات ناشي از عدم النفع قابـل مطالبـه-2تبصره... اتلاف

و خسارت تأخير تأديه مي باشـد نيست  بـه صـراحت ايـن مـاده.»در موارد قانوني قابل مطالبه

مي متعهد ليم آن امتنـاع كـرده، كه متعهـد از تـسرا معينيتواند اجرت المثل منفعت مال له

دهشـتيله بوده تفو زيرا در اثر امتناع متعهد، منفعت مال معين كه ملك متعهد. مطالبه كند 

تصادي است، اما نفعي كه در اثر امتناعقاارزش داراي به تبع عين،، منفعت قانوناز نظرو

 مـشمول عنـوان ده ش ـلـه از آن محـروم متعهد از تسليم مال يا تأخير در تسليم آن متعهـد 

و قانونگذار آن را قابل مطالبه ندانسته است»عدم النفع« بنابراين، تفويت منفعت ناظر. بوده

ا به محروميت متعهد  لـه النفع ناظر به محروميت متعهد ست، اما عدمله از منفعت مال معين



و مباني ضم  263 ان آوري آن تفويت منفعت

به جهت همـين عـدم تفكيـك،.دشاز نفعي است كه در صورت انجام تعهد عايد وي مي

ن  9 قانون يادشده بـا بنـد دو مـاده 515تبصره دو ماده:انددهكربرخي از حقوقدانان تصور

و انقلاب در امور كيفـري مت اصـغري(عـارض اسـت قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي

مي9ماده.)88،89، صـص 1381آقمشهدي،  كه از وقوع جرمي متحمـل«: كند يادشده تصريح شخصي

و آن را مطالبه مـي  و قذف پيدا كرده و يا حقي از قبيل قصاص و زيان شده كنـد، مـدعي ضرر

مي  و شاكي ناميده به شرح ذيل مـي. شودخصوصي و زيان قابل مطالبه و ضـر.1: باشـد ضرر ر

كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است كه ممكن الحصول بـوده.2؛زيانهاي مادي منافعي

و متضرر مي .»شودو در اثر ارتكاب جرم، مدعي خصوصي از آن محروم

و.ميان اين دو ماده تعارضي وجود ندارد رسد،به نظر مي نظري اجمالي به متون فقهـي

و قوانين مربوط نشان مي  و دهد حقوقي كه براي جلوگيري از اشتباه ميان تفويـت منفعـت

و در دومي بـا عنـوان» منفعت«عدم النفع، از موضوع محروميت شخص در اولي با عنوان 

 بـا9اشـاره شـده در بنـد دو مـاده» منافع ممكن الحصول«بنابراين،. ياد شده است» نفع«

مو» عدم النفع« و بند در تبصره دو يادشده مترادف نيست بلكه رد آنها از يكديگر جدا بوده

و به همين جهت از آن با عنوان9دو ماده  » منـافع« ناظر به تفويت منفعت مال معين است

آن. است» نفع« ناظر به 515يادشده كه جمع منفعت است، اما تبصره دو ماده البته، مقصود

 بلكه منظـور؛ودشنيست كه ماده مزبور شامل منافع شخص يا خسارات ناشي از جرم نمي 

آن است كه در مواردي كه موضوع تفويت منفعت مال است، برخلاف عدم النفـع مقـصود

.مال معين استمنفعت 

و اتلاف-5  تفويت منفعت
و اتلاف در برخي از موارد با يكديگر جمع مي و گـاه هـر كـدام تفويت منفعت شوند

ر،به بيان ديگر. مصاديق مختص به خود دارد  من ميان آن دو و خصوص وجه ابطه عموم

:بدين شرح حاكم است

و هـم) الف موضوع تفويت در اينجا صرفاً منفعت است، در حالي كه اتلاف هم عـين

بنابراين، اگر چه در برخي از كاربردهـا در مـورد عـين نيـز واژه. شودمنفعت را شامل مي 

از. است»عتمنف«به كار رفته، در اين تحقيق موضوع بحث صرفاً تفويت» تفويت« بنابراين

.اين جهت اتلاف اعم از تفويت منفعت است

تفويت منفعت هم مواردي را كه فوت منفعت بالمباشره صـورت گيـرد؛ همچـون)ب

و هم مواردي را كه بالتسبيب واقع شود در بر مي  گيرد، اما اتـلاف نـاظر بـه اتـلاف استيفا

و مواردي است كه تلف مستقيماً منتسب به  فقيهـان اماميـه بـراي. متلـف باشـد بالمباشره
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و قانون مـدني نيـز بـراي ايـن موارد غير مستقيم عنوان اتلاف بالتسبيب را به كار مي برند

و تـسبيب را در كنـار اتـلاف» تسبيب«عنوان» اتلاف«گونه موارد به جاي  را به كار بـرده

و در ماده  ض«:مي گويد 307يكي از اسباب ضمان شمرده : مان قهري است امور ذيل موجب

كه در حكم غصب است؛.1 و آنچه بنـابراين از ايـن.»اسـتيفا.4تسبيب؛.3اتلاف؛.2غصب

.جهت، تفويت منفعت اعم از اتلاف است

 برخي از فقيهان اتلاف را تنها ناظر بـه معـدوم كـردن منـافع موجـود،به همين جهت

ن دانسته و در مورد منافعي كه هنوز پا به عرصه وجود گذارده، اگر كسي با عمـل خـود اند

 انـد نـه اتـلاف همچون حبس اجير مانع ايجاد آن شود عمل وي را تفويت منفعت دانـسته 

ج 1419بجنوردي،( ص4، ج 1412و روحاني، 181، ص19ق، ،114(.

شـوند يعنـي جـايي كـه منفعتـي مواردي كه هر دو مفهوم يادشده آن را شامل مـي)ج

و هم مصداق اتلافبالمباشره تلف شود كه هم  .مصداق تفويت است

و مصاديق تفويت منفعت-6  قلمرو
و هم تفويـت منفعـت مـال را تفويت منفعت در اين مقاله در معنايي عام مد نظر بوده

و هم تفويت منفعت شخصشامل مي .شود

 تفويت منفعت مال-1-6
گوتفويت منفعت گاه ناظر به منفعت مال است كه مي .ناگون محقق شودتواند به صور

 استفاده از منفعت مال-1-1-6
از. آيداستفاده از منفعت مال متعلق به ديگري از انواع تفويت مال به شمار مي برخـي

:مصاديق آن عبارت است از

ابـن زهـره: نـك(مستأجر از عين مستأجره در غير منفعت مقرر استيفاي منفعت كند) الف

ص 1417حلبي،  .)48-27صص، 1385شي،و عيسئي تفر288،

مـاده. مستأجر پس از انقضاي مدت به تصرفات خود در عين مستأجره ادامه دهد)ب

به محض انقضاي مدت برطرف«: استكرده قانون مدني در اين باره تصريح 494 عقد اجاره

اگر پس از انقضاء آن، مستأجر عين مستأجره را بدون اذن مالك مدتي در تصرف خود. شودمي

گاه دارد موجر براي مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چـه مـستأجر اسـتيفاين

اگر با اجازه مالك در تصرف نگاه دارد، وقتي بايد اجرت المثل بدهـد كـه. منفعت نكرده باشد 

.»ندكاستيفاي منفعت كرده باشد مگر اين كه مالك اجازه داده باشد كه مجاناً استفاده 
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ا)ج ج 1404حكـيم،(شتباه از غير حيوان استيجاري استيفاي منفعـت كنـد مستأجر به ،12،

.)114ص

آن-2-1-6  تسبيب در فوت منفعت مال غير بدون تصرف در
از انواع تفويت منفعت مال آن است كه شخص بدون آن كه بر مال ديگري استيلا يابد،

مي. سبب فوت منافع آن شود :آيدبرخي از مصاديق آن باختصار

مي) الف و در ايـن موجر به تعمير ضروري عين مستأجره در مدت اجاره اقدام نمايـد

.)640، 1410مفيد،:نك(مدت مستأجر نتواند از تمام يا بخشي از منافع استيجاري استفاده كند 

اگر در مدت اجاره، در عـين مـستأجره تعميراتـي«: گويد قانون مدني در اين باره مي 485ماده

توانـد مـانع تعميـرات مزبـوره آيد كه تأخير در آن موجب ضرر موجر باشد، مستأجر نمي لازم 

د اگر چه در مدت تمام يا قسمتي از زمان تعمير نتواند از عين مستأجره كلاً يا بعضاً استفاده شو

.»ند در اين صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشتك

: نـك(د شـو اي منفعت مستأجر شخص ثالث در مدت اجاره با مزاحمت مانع استيف)ب

ص ج 1413و شهيد ثاني، 346ابوالصلاح حلبي، صص5،  قانون مدني در اين باره 488ماده.)219، 218،

و بعد از آن مـي اگـر شـخص«: گويـد با تفصيل ميان مزاحمت قبل از قبض عين مستأجره

، در صورتي كـهدشوثالثي بدون ادعاء حقي در عين مستأجره يا منافع آن، مزاحم مستأجر 

و قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد؛ اگر فسخ ننمود مي تواند براي رفع مزاحمـت

اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود، حـق. مطالبه اجرت المثل به خود مزاحم رجوع كند 

و فط مي ).تواند به مزاحم رجوع كندفسخ ندارد

آن فوت منفعت مال در يد غير اماني بدون-3-1-6  استفاده از
اگر منافع مال در يد كسي كه امين نيست فوت شود، متصرف از باب تفويـت منفعـت

:برخي از موارد اين نوع تفويت منفعت چنين است. مال ضامن است

مستأجر در اجاره(فوت منافع مال در صورت بطلان اجاره بدون آن كه متصرف) الف

حل:نك(خود استيفاي منفعت كند) باطل ج 1377ي، محقق ج 1367و نجفـي، 143، 142، صـص2، ،27،

ج 1420و موسوي خميني، 247، 246صص صص1، ،531 ،532(.

را)ب و قبل از تسليم آن بـه مـستأجر شـخص ثالـث آن اگر حيواني اجاره داده شود

ج 1410ابن ادريس،(غصب كند  صص2، ،484 ،485(.

و ضمان منافع غيرمستوفات موضوع مواد)ج فخـر:نك( قانون مدني 323و 320 غصب

ج 1387المحققين،  ص2ق، ،194(.
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 تفويت منفعت شخص-2-6
.گاهي تفويت منفعت نسبت به منافع اشخاص تحقق مي يابد كه صوري دارد

 استفاده از منفعت شخص-1-2-6
و از وي و قهر يا بدون آن فرد ديگر را به خـدمت بگيـرد در مواردي كه كسي با جبر

از. اند اري بكشد، در فقه شيعه وي را ضامن منافع استيفا شده دانستهبيگ زيرا، استيفا كننده

همچنين، اگر استيفا كننده اجير را در غير مورد. ديگر ضامن اجرت المثل آن استيمنفعت

اجاره به بيگاري بكشد، نه تنها ضامن اجرت المثل منافع استيفا شده درقبال اجيـر اسـت، 

ا . در مقابل مستأجر است) مورد اجاره(لمثل منافع تفويت شده ضامن اجرت

 تسبيب در فوت منفعت شخص-2-2-6
د، حتـي اگـر خـود از آن شـو در صورتي كه كسي سبب فوت منفعت ملكـي شـخص

و در قبالشاستفاده نكند يا بر شخص استيلا پيدا نكند، مرتكب تفويت منفعت شخص  ده

ه خاص، چنانچه اجير در مدت اجاره براي شخص ثالث در اجار. مالك منافع ضامن است 

تواند اجرت المثل كار كند ببه نحوي كه با كار مورد اجاره منافات داشته باشد، مستأجر مي

در اينجا منفعت. منفعت مورد اجاره را كه تفويت شده از اجير يا شخص ثالث مطالبه كند 

م) اجير(شخص معين  ستأجر درآمده، در پي اقدام اجير به كه در اثر عقد اجاره به ملكيت

همچنين اقدام اجير خاص بـه امـر منـافي بـا حـق مـستأجر ده استشعمل منافي تفويت 

ج(موجب ضمان است  ص2علامه حلي، جو ابن318، صص1ادريس، ،626 ،627(.

كه در فقـه(در مواردي كه كسي شخص آزاد آماده به كار چون كارگر يا صنعتگري را

ح  ، بدون آن كه خود منافع وي را اسـتيفا؛ندكاز كار كردن محروم)ر كسوب گويند به آن

كند؛ مثل اين كه او را در محلي زنداني كند يا آن كه با ايجاد موانعي ديگر يا مزاحمـت از

و؛ندككار كردن وي جلوگيري   در صورتي كه آن شخص اجير ديگري باشد، حبس كننده

ا در.جرت المثل منافع اوست مزاحم در قبال مستأجر ضامن اما در صورتي كـه اجـاره اي

بين نباشد، در ميان فقيهان راجع به ضمان منافع شخص آماده به كار اختلاف نظـر وجـود 

و مشهور فقيهان شخص را ضامن منافع شخص آماده به كار نمي  ، 1377محقق حلي،( داننددارد

ص4ج ج 1410و علامه حلي، 762، ص1، ج 1367ي،و نجف445، ص37، .) به بعد40،

 منافع شخص آماده به كار بدون عقد اجاره بـه،عمده استدلال مشهور آن است كه اولاً

و مال محسوب نمي صورت مال در نمي و ثانيـاً شود تا تفويـت آن ضـمان آيد ،آور باشـد

گيـرد منافع شخص آماده به كار همچون خود شخص آزاد تحت استيلاي ديگري قرار نمي
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ج 1413شهيد ثاني،(ي ضمان يد حاكم گردد تا قاعده ص12، ج 1403و مقدس اردبيلـي، 159، 158، ص10، ،

ج1367و نجفي، 514، 513 صص37، .)173-170، صص 1365و خويي،39-41،

و در توجيه ضمان آور بودن تسبيب در فوت منافع شـخص آزاد) غيرملكي(در پاسخ

:بل ذكر استبدون استيفا موارد ذيل قا

مي) الف داند در حال حاضر عرف منافع شخص آماده به كار را داراي ارزش اقتصادي

و تعريف مال در اينجا عرفاً صادق اسـت  از.و حاضر است در برابر آن پول پرداخت كند

 تاكسيي را كه مثلاً روزانه پانصد هزار ريـال اين رو وقتي كسي كارگر يا صنعتگر يا راننده

د گويد كه حبس كننده به ميـزان پانـصد كند، عرف مي ارد يك روز تمام زنداني مي درآمد

مي. است كردههزار ريال منافع وي را تفويت  رسد بـا توجـه بـه ايـن كـه مـشهور به نظر

مي فقيهان در زمان وجود رابطه استيجاري اين تفويت را ضمان  دانند، بدون اجاره نيـز آور

.كندمنافع تغييري ايجاد نمي، زيرا، عقد اجاره در حقيقت. بايد حكم به ضمان داده شود

مي)ب ي چنانچه گفته شود، قاعده. گيردعرفاً منافع شخص آماده به كار تحت يد قرار

يد به لحاظ عدم استيلاي بر منافع شخص آزاد حاكميت ندارد، ساير قواعد همچون احترام

و به طور كلي قاعده مي  تفويت كه در ادامه اين مقالـه از مبـانيي تواند مبناي ضمان باشد

و جداگانـهو به نظر عدهدشوضمان اصطياد مي اي بـراي اي از فقيهان، خود مبناي مستقل

.تواند منشأ ضمان باشد ضمان است، مي

ي عقلايي قطعي در اين گونه موارد كه كسي مانع اشتغال شخص آماده به كار سيره)ج

و چون شارعشو و عرفي را امضا در باب ضمان معمولاً سيرهد بر ضمان است هاي عقلايي

و مانع ضـامن اجـرت المثـل او مي و در ما نحن فيه آن را ردع نكرده، شخص مزاحم كند

.است

و منـاط مـا هـو«: چنانكه محقق اصفهاني با عبارت)د مناط الاتلاف اعـدام الموجـود

ال  و هو التفويت المنع من الوجود كالامساك ج1418(» مانع عن الانتفاع المالـك كالاتلاف ،1،

، تفويت منفعت اعم است از معدوم ساختن منفعت موجود يا ممانعت از كرده بيان)325ص

بنابراين، كسي كه با حبس شخص آزاد آماده بـه كـار يـا هـر طريـق. وجود يافتن منفعت

و فعليت يافتن منافع وي مي  و ضامششود مرتكب تفويت ديگري مانع تحقق .ن اسـت ده

و حتي در اين مورد ممكن است صورت علاوه بر آن كه منافع شخص بالقوه موجود است

و اتلاف صادق باشد . اول يعني اعدام منفعت موجود بالاستعداد

لا بـالفوات«: علامه حلي در تذكره الفقهاء با عبارت » منفعه بدن الحر يضمن بالتفويت

ص2ج( آ تسبيب) 382، زاد را ضمان آور دانسته است؛ اگر چه چنانكه در فوت منافع شخص

ج 1367نجفي،(اند برخي گفته  ص37، . محتمل است مقصود وي از تفويت، استيفاء باشـد)40،
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ما قبول نداريم كه كـه: است كردهسيد محمد كاظم يزدي از طرفداران اين نظريه تصريح

مع منافع شخص آزاد تنها در اثر استيفا ضمان تقديم، در صورت تحقق عنوان آور است بلكه

را تفويت، منافع وي در اثر تفويت نيز ضمان  آور است؛ چنانكه كسي شخص آزاد كـسوب

را زنداني كند، در اين صورت عرفاً صدق مي  كند كه وي فلان مقدار از منافع فرد زنداني

تـدوا فمـن اعتـدي علـيكم فاع«: برخي از فقيهان به استناد آياتي چون.1تفويت كرده است 

و» فمـن عاقـب بمثـل مـا عوقـب بـه«و» جزاء سيئه سيئه«و» عليه بمثل ما اعتدي عليكم 

و قاعده لاضرر بر ضمان مقـدس( انـد داده نظـر آزاد شـخص منافع بودن آور روايات متعدد

ج 1403اردبيلي،  صص10، ص 1411و شيرازي، 513، و برخي از فقيهان معاصـر منـافع شـخص)60،

ض و اگر وي در اثر زنداني شدن نتواند به كسب خود اشتغال مانآزاد كسوب را آور دانسته

وي كننده را به علت تفويت منـافع وي بنـا بـر اقـوي ضـامن اجـرت ورزد، حبس  المثـل

ج 1416سيستاني،(اند دانسته ص2، ،227(.

و اين كه نظر مشهور بـر عـدم ضـمان در قانون مدني به لحاظ اختلافي بودن موضوع

. انـد كردهنويسندگان قانون مدني همچون ساير موارد در خصوص موضوع سكوت است، 

و برخي از حقوقدانان بر اين باورند، تعاريف مندرج براي عناوين غصب، تسبيب، اتـلاف

 1339به همين جهت قانون مسؤوليت مدني درسـال. شوداستيفا ما نحن فيه را شامل نمي 

و ساير نقايص قان مي ماده. وني به تصويب رسيد براي رفع اين خلأ تواند در بحث يك آن

ص 1380محقق داماد،(حاضر مبناي قانوني براي ضمان به شمار آيد  ي نيز اينيرويه قضا.)89،90،

و. امر را پذيرفته است چنانكه كسي با شكستن پاي شخص آماده بـه كـار چـون كـشاورز

 رود، موجب تفويـت منفعـت كارگري موجب شود قواي كاري وي در مدت درمان از بين 

در اينجـا. ده، ملزم به پرداخت اجرت المثل منافع تفويت شده اوسـتشوي در آن مدت

و كسي كه آن را تفويت  آن، ضامن اجرتكردهمنافع شخص معين از بين رفته است المثل

 شعب حقـوقي هيـأت عمـومي ديـوان عـالي1375/4/5-6در رأي اصراري شماره. است

ع و كشور مرتكب لاوه بر ديه، بابت تفويت منافع شخص ضامن اجرت المثل دانسته شده

به دلالت اوراق محاكماتي عمل ارتكابي خواندگان ايراد ضرب عمدي«: تصريح گرديده است 

كه علاوه بر صدور حكم ديه در حق مجنـي منتهي به شكستگي ساق مجني  عليـه بـه عليه است

خ  و زيان محكـوم جهت تفويت قواي كاري خواهان، دادگاه به پرداخت ضرر  كـرده واندگان را

به ديات، نفي جبـران. است و فحواي مواد قانون راجع به ديات نظر به اين كه از احكام مربوط

و عليه استنباط نمي ساير خسارات وارده به مجني  كه منظور از خـسارت به اين و با عنايت شود

 
مع انا لانسلم ان منافعه لاتضمن الا بالاستيفاء بـل تـضمن بالتفويـت ايـضاً اذا«: عبارت مرحوم سيد در اين باره چنين است.1

و كان كسوباً فانه يصدق في العرف انه فوت عليه كذا مقداراً ج 1420(» صدق ذلك كما اذا حبسه صص5، ،40،41.(
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مت ضرر و زيان و ضرر مي باشد، لذاو زيان وارده همان خسارت بر[داول عرفي از] بنا مـستفاد

و همچنـين قاعـده3و2و1مواد  و با التفات بـه قاعـده كلـي لاضـرر  قانون مسؤوليت مدني

و اتلاف، لزوم جبران اين گونه خسارات بلااشكال است بنا به مراتب، رأي شعبه پنجم. تسبيب

به اكثريت آراء ابرام مي  و تحقيقـات ديـوان عـالي(» گـردد دادگاه حقوقي يك سابق تبريز دفتـر مطالعـات

ج 1377كشور،  صص2، و قـوه كـار شـخص.)168، 167، كه تفويت منافع در رأي يادشده اين مطلب

كه خسارات مازاد بـر  كه امري موجه است، اما اين آزاد موجب ضمان است مسلم دانسته شده

كه مبناي ضمان در اين مور .د چيست، محل بحث استديه قابل مطالبه است يا اين

 مباني ضمان در تفويت منفعت-7
و حقوقـدانان بـه نظـر و نيز تمايـل فقيهـان در اين بخش از مقاله، ابتدا مفهوم ضمان

و سـپس مبـانيي ضـمان مـورد بحـث قـرار استقلالي به تفويت به عنـوان قاعـده   گرفتـه

مو ضمان و حقوق و مباني ضمان در فقه رد پژوهش قرار گرفتـه آوري آن بر اساس قواعد

.است

 مفهوم ضمان-1-7
و التـزام و گاه به معني خسارت ناشي از تعهـد و التزام ضمان در لغت به معناي تعهد

به همـراه مـال» ضَمن«و)ضمن، ماده ضمن؛ فيروزآبادي، ماده 1405ابن منظور،:نك(رودقهري به كار مي 

و در اصطلاح فقهي نيز ضمان)ق، ماده ضمن1347 المقري،:نك(به معني بر عهده گرفتن مال است 

 انـصاري شيخبه معاني مختلف به كار رفته كه نزديك به همان معناي لغوي است؛ چنانكه

 بمعنـي عليـه المضمون درك كون«و)180ص،3ج،1420(» عليه تلفه كون«عبارتبا مكاسب در

و گويـد» درك«را به معنـي آن)183ص،همان(» الاصلي مالهفي دركهو خسارته كون : دانـسته

و بايد مثل يا قيمـت آن را ضامن كسي است كه اگر مال تلف شود، از كيسه او رفته است

ج 1418اصفهاني،:نك(البته چنانكه برخي از محققان.به مالك بپردازد  ص1 ق، اند، كرده بيان)307،

، ضمان معاوضي)مان نفسض(در تمامي مصاديق ضمان از جمله عقد ضمان، عقد كفالت 

نهفته است كـه» چيزي در ضمن عهده شخص بودن«و ضمان قهري معنايي مشترك يعني

تناسب دارد، اما سـبب آن در مـوارد) چيزي در ضمن چيزي بودن(با معناي لغوي ضمان 

و كفالت سبب تعهد به پرداخت مال يا احضار  گوناگون متفاوت است؛ مثلاً در عقد ضمان

و نيـز در ضـمان معاوضـي سـبب آن تعهـد ارادي هـر يـك از شخص، اراده   انسان است

و عرف است؛ چون و گاهي سبب آن قانونگذار متعاقدين به گرفتن مال در قبال بدل است

و ايـنشضمان قهري كه بر اساس آن آنچه اخذ شده يا تلف  ده، بر عهده شـخص اسـت
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و وضـعي متفـهعهده بر حسب وضعيت اوت دارد كـه از جملـه آن اي مختلف آثار تكليفي

.تعهد به رد بدل است

 اي مستقل براي ضمان تفويت قاعده2-7
كه برخـي از فقيهـان از تفويت منفعت در متون فقهي از اسباب ضمان دانسته شده تا جايي

و كردهياد» قاعده تفويت«آن با عنوان  و آن را از ساير قواعد فقهي ناظر به ضمان چون اتـلاف

و احترام ج 1411مكارم شيرازي،(اند مستقل دانسته يد ص2، را» قاعـده تفويـت«و برخي ديگر)239،

و آن را با عبارت جداي از قواعد ياداي قاعده من فوت مـال الغيـر عليـه فهـو لـه«شده دانسته

به ضرر وي تفويت كند در برابر وي ضامن است، بيـان:»ضامن كه مال غير را . انـد كـرده كسي

و احترام همـه مـوارد تفويـت را در واقع و يد  در نظر اين گروه حتي اگر قواعدي چون اتلاف

ج 1419بجنـوردي،(تواند مبناي ضـمان باشـد شامل نشود، اين قاعده خود مستقلاً مي ، 181، صـص4،

به تفويت استناد.)61 . انـدو آن را موجب ضمان دانسته كردهبرخي ديگر از فقيهان بابت ضمان

س و مفـوت چنانكه يد محمد كاظم يزدي بارها در عروه الوثقي تفويت را موجب ضمان دانسته

ج 1420( را به جهت تفويت منافع مالك در قبال وي ضامن اجرت المثل دانـسته اسـت  ، صـص5،

به تفويت منافع موجر گويد)41، 40 لاجـرهو ان كان ضامناً ...«: يا در باره ضمان مستأجر نسبت

ال  ج 1420(» مده من جهه تفويته المنفعه علي الموجر المثل لتلك ص5، تفويت پاره اي ديگر،.)39،

و اسـتيفاء شـمردهي را يكي از اسباب سه گانه  چنانكـه محقـق. انـد ضمان هم رديف يد

لا ضمان الا باليد او الاستيفاء او التفويت«: نويسداصفهاني در اين باره مي ص 1409(»و ،168(.

ب  گوناگون چون مايضمن، اقـدام،يراي مبناي ضمان در تفويت منفعت قواعد در فقه شيعه

يد(احترام، اتلاف، يد مي آيد) نفي ضرر(و ضرر) ضمان كه در پي :مطرح شده

 ما يضمن-3-7
كه صحيح آن ضمان كه بر اساس آن هر عقدي آور قاعده مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده

و  نيز عكس آن، يكي از قواعدي اسـت كـه مبنـاي ضـمان باشد، باطل آن نيز ضمان آور است

و پاره  به استناد آن در موارد بطلان اجاره، مستأجر تفويت منفعت قرار گرفته است اي از فقيهان

ج 1367نجفـي،(اند را ضامن منافع تفويت شده دانسته  ص27، بـا ايـن حـال، قاعـده يادشـده.)246،

و مبنا قاعده زيـرا، قاعـده مزبـور. آيـد براي ضمان بـه شـمار نمـيهي جداگانياي مستقل نبوده

و مبناي آن قواعد آتي است قاعده .اي اصطيادي بوده



و مباني ضم  271 ان آوري آن تفويت منفعت

 اقدام-4-7
ن ج 1387( بار، بدون ذكر اين عنوان، مورد استناد شـيخ طوسـي خستينقاعده اقدام ،3 ق،

ج1419(و پس از وي مورد استناد محقق حلي)65،68،69صـص ص3 ق، و سپس متأخران)194،

ج 1408(از ايشان چون محقق كركي ص6 ق، ج 1410(و شهيد ثـاني)324، ص3 ق، ج 1413؛ 236، ق،

صص3 ج 154، 160، ص4و  خاص اقداميبر اساس آن متعاقدين به ضمان. قرار گرفته است)56،

و آن عبارت است از اين كه آنچه به آنها منتقل شدهكمي  در قبـال)مـا انتقـل اليهمـا(نند

مـثلاً در عقـد بيـع مـشتري بـه. مضمون است) ما انتقل عنهما(آنچه از ايشان منتقل شده

و در اجاره مستأجر اقدام به ضمان منفعت كردهضمان مبيع اقدام  ، كرده، اما در قبال ثمن؛

و در نتيجـه. اما در قبال اجرت المسمي حال در صورتي كه مثلاً عقد اجـاره فاسـد باشـد

بنـابراين، ايـشان بـا ايـن. د، مستأجر ضامن اجرت المثـل اسـتشوسمي منتفي اجرت الم 

قاعده، در موارد بطلان اجاره ضمان مستأجر را به اجرت المثل بابت تفويت منفعت اثبات 

اشكالي كه به اين قاعده شده آن است كه اقدام مشتري يا مستأجر بر تـضمين بـه.اند كرده

و مثلاً در عقد اجا  رو، ره منفعت به اجرت المسمي مضمون است؛ از اين نحو خاص است

و منتفي شدن اجرت المسمي اصل ضمان نيز از بين مي با. رود با بطلان اجاره زيرا، مطلق

.دشوانتفاي قيد منتفي مي 

متعاقـدين در ضـمن: اسـت با اين حال، آخوند خراساني در پاسخ به اين اشكال گفته

و قانونگذار تنها ضمان خاص را امـضا كردهاقدام اقدام به ضمان خاص به اصل ضمان  اند

ص 1406(، اما بطلان عقد دليلي بر عدم امضاي اصل ضمان نيستكردهن  بيان ديگر،به.)31ق،

و مقيـد يـا)93،94، صـص 1409اصفهاني،(با توضيح برخي از محققان  مانحن فيه از مقوله مطلق

و فرد آن نيست كه با انتفاي قي و با انتفاي فرد، كلي طبيعي كلي طبيعي د، مطلق از بين رود

و عـدم امـضاي خـاص  و تأثير شـرعي آن امـر ديگـر معدوم شود؛ بلكه اقدام امري است

و با عدم امضاي آن ملازمه نـدارد  در. موجب انتفاي امر ديگر يعني اصل ضمان نمي شود

 المسمي است، امـا نتيجه، بطلان عقد تنها موجب عدم نفوذ تمليك منفعت در قبال اجرت

.زندبه نفوذ التزام شرط در ضمن آن يعني منفعت در قبال ضمان، لطمه نمي

صرفنظر از آن كه اين التزام شرطي از مقوله عقد نبوده بلكه شرط: در پاسخ بايد گفت

و  و لازم الوفاء نيست، آنچه در عالم خارج تحقق يافته چيزي جز فرد معـين ابتدايي بوده

و معمـولاً طـرفين تشخص يافته  اي از اقدام نيست كه آن هم به ضمان خاص تعلق گرفته

و التفاتي به اقدام ديگر ندارند؛ مخصوصاً اگر به  و مستأجر هيچگونه نظر عقد چون موجر

بنابراين دليلي بر ثبوت اقدام ديگر متعلق به اصل ضمان وجـود. بطلان اجاره جاهل باشند 

قض.ندارد يه چنانكه خود مرحوم آخوند در ذيـل پاسـخ خـود بيـان علاوه بر آن، در اصل
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و علي» اقدام«، دليلي بر اين كه كرده اليد سبب ضمان به نحو مستقل همچون قواعد اتلاف

ص(باشد وجود ندارد  ذات نزد عقلا سبب ضمان بـود،بدر واقع اگر اقدام.)31حاشيه مكاسب،

اي عقلايـي ثبوت آن به عنـوان قاعـده عدم ردع شارع براي امضاي آن كافي بود، اما چون 

محرز نيست پس حتي بر فرض تحقق اقدام در خارج، ثبوت ضمان منوط به امضاي شارع 

.است كه آن هم منتفي است

 احترام-5-7
بـه نقـل از پيـامبر) عليه الـسلام(قاعده احترام مستفاد از روايت ابي بصير از امام باقر

و آله(اكرم  حرمت مال مؤمن مانند حرمت خون: كه ضمن آن فرمود است) صلي االله عليه

و حكـم1.اوست  در مقام بيان قاعده به نحوي كه صرفاً نـاظر بـه حرمـت تكليفـي نباشـد

يكـي: د، گفته شده است كه مال مـسلمان دو حيثيـت داردشووضعي ضمان از آن استفاده

و احترام مال مسلمان از اين جهت بدان   است كه بـدون اذن حيثيت ملكيت كه رعايت آن

و احترام مـال و ديگري حيثيت ماليت كه رعايت آن وي در آن مال تصرفي صورت نگيرد

و  و با آن به نحوي عمل نشود كه گويا ماليت مسلمان از اين حيث آن است كه هدر نرود

بنابراين، حرمت مال مسلمان اقتضا دارد در مواردي كه منفعت ديگري استيفا. ارزش ندارد 

مييا تف با.)93،94، صص 1409اصفهاني،:نك(د، سبب آن ضامن اجرت المثل منفعت باشدشوويت

و مـواردي كـه اين حال، پاره اي از فقيهان قاعده احترام را شامل اجاره اشخاص ندانـسته

آورد، تفويـت منفعـت اجير از طريق اجاره، منفعت خـود را بـه ملكيـت مـستأجر در مـي 

ا  در حـديث) مـال مـؤمن(زيرا، ظـاهرِ اضـافه. اند حترام ندانستهمستأجر را مشمول قاعده

و رابطه فردي اضافه با منفعت خود رابطه ملكي يا حقي نيست) اجير( ملكي يا حقي است

.)96،97، صص همان(بلكه اضافه عرَض به موضوع يا فعل به فاعل است 

ببه نظر مي كه پذيرفته شود منفعت يا عمل اجير ا عقد اجاره بـه صـورت رسد، در صورتي

مي و تمليك و منفعت براي شمول قاعده مزبـورشومال درآمده و انتساب عمل د، صرف اضافه

و دليلي وجود نـدارد كـه مقـصود از اضـافه در حـديث  و نوع اضافه اهميتي ندارد كافي است

مي. مزبور اضافه ملكي يا حقي باشد  كه پس از عقدي چون اجاره، ت كـه توان گف ـعلاوه بر آن

و مانند آن و اگر كسي با مزاحمت يا حبس اجير منفعت اجير ملك يا متعلق حق مستأجر است

و حق مستأجر را تفويت  . اسـت كـرده مانع استيفاي مستأجر از اين منفعت شود، در واقع ملك

. شودبنابراين، اين قاعده شامل تفويت منفعت در اجاره اشخاص نيز مي

و حرمه ماله كحرمه دمه سباب المؤم: متن كامل حديث چنين است.1 الله و اكل لحمه معصيه و قتاله كفر حر عاملي،(ن فسوق

ج 1403 ص8، ،599(.
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كه اين و هـم شـامل تـسبيب در فـوت شايان توجه است قاعده هم شامل استيفاي منفعت

مي  كه منفعت غير بدون تسبيب شخص فوت شود، نمـيشومنفعت غير تـوان د، اما در مواردي

و در واقع بايد در شمول قاعده ميـان منـافع تفويـت  كه مقتضاي احترام، ضمان آن است گفت

من) فائته(با منافع فوت شده) مفوته(شده  چه در منفعت اشخاص چه در و در عقد(فعت اشياء

شد) اجاره .تفصيل قائل

 اتلاف-6-7
قاعده اتلاف از قواعد مشهور فقهي در باب ضمان است كه مورد اتفاق تمامي مذاهب

و مفاد آن در عبارت  و بلكه از ضروريات فقه است من اتلف مال الغيـر فهـو لـه: اسلامي

آنشدضامن، درج  و معناي قاعده آنه است كه هر كس مال ديگري را تلف كند، ضـامن

در موضوع مورد بحث نيز چون منفعت از مصاديق مال است، قاعده يادشده آن را شامل.است

و اتلاف منفعت موجب ضمان استشومي . البته اتلاف منافع بـا اتـلاف اعيـان تفـاوت دارد.د

تد زيرا، و آني است، اما اتلاف منافع ريجي است؛ چرا كـه تحقـق منـافع در اتلاف اعيان دفعي

اين قاعده نيز همچون قاعده احترام در مانحن فيه شامل مواردي.عالم خارج نيز تدريجي است 

كه كسي منفعت غير را بدون اذن وي استيفا يا تفويت كند، اما شامل مواردي   نمـي شـود است

و عمل اجير بدون تسبيب شخص تلف زيـرا، فـوت. شـود كه منفعت ملكي ديگري يا منفعت

به شخص قابل انتساب نيست  در. منفعت كه كسي مانع پيـدايش منفعـت غيـر البته در مواردي

و مثلاً با مزاحمت يا حبس مال يا اجير  آن(عالم خارج گردد مانع تحقق منافع) بدون استيلا بر

و استيفاي مالك يا مأذون از جانب وي  ميشوآن چه خـود د، اتلاف صدق ومـكند؛ اگر زاحم

زيرا، اتلاف اعم از اعـدام منفعـت موجـود يـا منـع از وجـود. حابس آن منفعت را استيفا نكند 

كه با وجود مقتضي تحقق، مانع فعليت يافتن منفعت مـي  و كسي  در واقـع؛د شـو منفعت است

به تبع عين وجود دارند، ولي به فعليت نرسيده. مباشرتاً متلف آن است دان علاوه بر آن كه منافع

مي سازد .و در واقع با اين منع، شخص منافع موجود را معدوم

يد-7-7
كه در آثار فقهي گاه از آن با عنوان قاعده ج 1380محقـق دامـاد،(» ضـمان يـد«ي يد ص1، ؛75،

ج ص2مكارم شيرازي، ج 1367نجفي،(» علي اليد«و گاه از آن با عنوان)231، ص22، ؛ مراغي حـسيني، 260،

ج 1419و بجنوردي، 483، 432صص،2ج ص2، شـود، مـدلول روايـت نبـوي اسـت كـه بـا ياد مي)15،

ج قزويني، بـي(علي اليد ما اخذت حتي تؤدي يا تؤديه نقل شده است: عبارت ص2تـا، ، حـديث 802،

ج 1403؛ ترمذي، 2400 صص2 ق، ج 1408و نوري، 1284، حديث 367،368، ص17ق،  بـدينو)20819، حديث88،
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كه آنچه شخص اخذ كه آن را پس دهد كردهمعناست از صرف. بر عهده اوست تا زماني نظـر

به سند روايت، در مقام دلالت برخي از فقيهان شمول  موصـول را نـسبت بـه» مـا«ايراد نسبت

كه:و معتقدند منافع مورد اشكال قرار داده  بـه» اخذ«ظهور قاعده در اموالي است همچون عين

ميذبآن  و بلاواسطه تعلق و بـه تبـع گيرد، اما منافع چون مستقلاً مورد اخذ قرار نميات گيرند

ج 1420انصاري،(د شونشوند، مشمول قاعده نميمي) ما اخذت(عين مصداق مأخوذ  ص3، با.)204،

توان گفت كه دليلي بر اين ظهور وجود ندارد، بلكه ظاهر آن است كه اخذ در اين حال، مي

مي( مزبور شامل منافع عبارت مي) شودكه به تبع عين اخذ شايان ذكر اسـت كـه.د شو نيز

و اتلاف اسـت زيـرا، تنهـا مـواردي را شـامل   مورد اين قاعده از جهتي اخص از قواعد احترام

كه منفعت در تصرف شخص باشد اعم از آن كه از آن استيفاي منفعت كند يا در دست مي شود

و نيز مورد آن از جهتي اعم از قواعد مزبور است وي فوت شو  زيرا، حتي اگر فـوت منفعـت.د

به شخص نباشد، همين كه منفعت در يد غير اماني وي فوت  نه تسبيباً منتسب و نه مباشرتاً غير

و يد عدواني ضامن اجرت المثل منفعت است .شود، مورد مشمول قاعده يد بوده

 ضرر-8-7
ج 1367نجفـي،(» لاضـرر« از آن با عنـوان قاعده ضرر كه غالباً ص40، ج 1413و نـائيني، 206، ،1،

ج 1417قمي،(» نفي ضرر«يا)374، 327صص ص5ق، ج 1412و طباطبـايي، 332، ص8ق، از ياد مي)190، شود،

لا ضرار«: با عبارت)ص(روايت سمره بن جندب از پيامبر اكرم  و و» لاضرر استفاده شده

و بنا بـر ايـن كـه»لا«پس بنا بر نافيه بودن. آن ضرر زدن نفي يا نهي شده است بر اساس 

حديث ناظر به نفي حكم است نه موضوع، مقصود آن است كه شارع حكم ضرري تشريع

و در مانحنكردهن و وي در قبالكفيه اگر كسي منفعت ديگري را تفويت يا استيفا است ند

و اين قاعده مي مالك ضامن شمرده نشود، حكم به عد  گويـد چنـينم ضمان ضرري است

و عدم ضـمان اسـت،  و چون حكم قضيه در واقع منحصر به ضمان حكمي مشروع نيست

.شودوقتي عدم ضمان غيرمشروع باشد، بناچار ضمان ثابت مي

 سيره عقلايي-9-7
كه اموال افراد هدر نمي و موارد سيره قطعي عقلايي بر اين امر استوار است كه كسي رود ي

به صورت غصب يا به هر صورت ديگر، لازم است مال مزبور چه بر مال ديگري مستولي شود

و چنانكه گفتـه شـد، يكـي از شـؤون  و شؤون آن به مالك مسترد كند را با تمامي خصوصيات

و چـه اسـتيفا نكـرده باشـد،. مال منافع آن است  چه گيرنده آن منافع را استيفا كرده باشـد حال



و مباني ضم  275 ان آوري آن تفويت منفعت

ا مي عقلا كه اين سيره عقلايي مورد رد شارع قـرار نگرفتـه.دانندو را ضامن رد بدل آن از آنجا

به قواعد يادشده مي، بلكه با توجه و حجت .باشدمعتبر

و پيشنهاد  نتيجه
و خواه در مورد منفعـت شـخص بـه صـورتهاي تفويت منفعت خواه در مورد منفعت مال

مي  ب استيفاي) الف: يابدگوناگون تحقق ج؛تسبيب در فوت منفعت) منفعت؛ فوت منفعت)و

و سـعه نـسبت بـه.در يد غيراماني  قواعد مبناي ضـمان در توفيـت منفعـت از جهـت شـمول

ي احتـرام شـامل اسـتيفاي چنانكه قاعده. تفاوت دارند)به معناي اعم(مصاديق مختلف تفويت 

و تسبيب در فوت منفعت غير مي ) عـدواني(ت يد غير امـاني شود، اما فوت منفعت تح منفعت

در. شود بدون استيفاي آن را شامل نمي همچنين قاعده اتلاف اگر چه استيفاي منفعـت غيـر را

و. شودگيرد، دو صورت ديگر را شامل نمي بر مي  به اتـلاف مباشـرتي اسـت زيرا، اتلاف ناظر

و. شود را شامل نمي) صورت دوم(اتلاف تسبيبي  شـود، سـوم مـي قاعده يد شامل صورت اول

از. گيرد اما تسبيب در فوت منفعت ديگري بدون استيلا را در بر نمي  قاعـده لاضـرر، صـرفنظر

ميي شكالا و دايره شمول آن شده، به دلالت سـيره. تواند هر سـه صـورت را شـامل شـودكه

مي  و از بـين رود؛ خـواه عقلايي نيز مواردي را شامل كه منفعت در يد شخص قرار داشته شود

. متصرف آن را استيفا كند يا استيفا نكند

دركراي تأسيس توان در باره موضوع اين تحقيق قاعده از آنچه گذشت مي د كه ضمان

ميشوهمه موارد تفويت را شامل و آن قاعده اصطيادي را توان با ايـن عبـارت پيـشنهادد

بيب در فـوت تفويت منفعت غير بدون اذن وي به هر صـورت اعـم از اسـتيفا، تـس«:دكر

و نيز فوت منفعت در يد غيراماني موجب ضمان است .»منفعت
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